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ســــــال چهاردهم

چند می گیری مدرک بدی؟

تیتر یک دیروز روزنامه فرهیختگان با عنوان 

«رقــم باورنکردنی مــدرک در چند دانشگاه 

دولــتــی» بــه پــردیــس دانــشــگــاه هــای مطرح 

کشور مثل تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر،

 فــردوســی مشهد و ... اختصاص دارد که 

سال هاست پردیس خودگردان دایر کرده اند 

تا از این طریق شرایط برای تحصیل دانشجویان 

شهریه پرداز را فراهم کنند. در این گزارش آمده 

است که حداقل میزان پرداختی برای هر ترم 

مقطع کارشناسی ۱۲ میلیون تومان است و برای 

اخذ مدرک مهندسی کامپیوتر از دانشگاه های 

تهران و شریف باید به ترتیب ۱۰۳ و ۳۰۰ میلیون 

تومان هزینه کرد.

برای مطالعه این گزارش کد 

روبه رو را اسکن کنید:

به روایت 
دیگران

... آنان دولت خود را دولت مکتبی می خواندند و 

منظور از آن را هماهنگی عملکرد دولت با مکتب 

اسلام می دانستند. یک ویژگی ممتاز دیگر هم که 

در تارک دولت رجایی و باهنر می درخشد، پرهیز 

از تشریفات و تقوا در برابر رفاه زدگی بود. آنان 

معتقد بودند اگر محل کار تشریفاتی و رفاه زده 

باشد، بر رفتار شخص اثر منفی می گذارد. به باور 

آنان، اگر مسئول فارغ از دنیای رنج دیدگان 

زندگی کند، رنج آن ها برایش درک شدنی نیست.

چون درک پذیر نباشد، نمی توان انتظار داشت 

برای رفع عوامل رنج تلاش کنند. باری، رجایی و 

باهنر شخص نبودند؛ شخصیتی متعالی داشتند 

که تجسم نگاه توحیدی و التزام به عدالت علوی 

و تلاش در راستای تحقق اسلام انقلابی بود. به 

این صفات ممتاز بودند که نماد سبک مدیریت 

ــاءا... چنان که نامشان  اسلامی شدند. ان ش

زیبنده تقویم است، تقویم رفتاری شان هم برای 

مدیران و دولتمردان همواره گشوده باشد. آمین!

 آنان دولت خود را دولت مکتبی می خواندند و 

ادامه 
یادداشت 
صفحه 

یک

اوشین و مارمولک های آسمانی

هی به چند جلد  شیر نگا رد ا

«کرم  کتاب توی قفسه انداخت؛

کتابی؟» بعد با دستش به قفسه 

کتاب اشاره کرد. دکتر لبخند زد؛

«یه جورایی!» اردشیر نیشخندی 

ها از سر  بازی  «ایــن قرتی  زد؛

شکم سیریه وگرنه تا حالا دست 

یه کارتن خواب یا یه زباله گرد،

کتاب دیده ای؟!» دکتر ساکت 

ماند تا اردشیر حرفش را ادامه 

بدهد؛ اردشیر باز با دستش، قفسه 

«البته یه سری هم  کتاب را نشان داد؛

هستند که نفخ جیبشون رو با کتاب 

خریدن، در می کنند؛ بدون اینکه حتی 

لاش رو باز کنند که هوا بخوره.» دکتر 

طعنه اردشیر را زیرسیبیلی رد کرد.

«البته  اردشیر نگاهی به دکتر انداخت؛

جسارت نشه ها! شما از اوناش نیستی.

نه! نیستی! معلومه که نیستی!» دکتر 

«از کــدوم هــا؟» اردشیر نفس  پرسید؛

عمیقی کشید و نفسش را محکم داد 

«بگذریم!» دکتر گفت «باشه.» بیرون؛

اردشیر سرفه ریزی کرد و باز برگشت 

«همیشه تاریخ  سر همان بحث قبلی؛

همین بوده! یه عده سیاه بخت مثل من 

کار کرده اند تا یه عده دیگه، سفیدبخت 

بشوند!» ناخودآگاه داشت با دستش به 

دکتر اشاره می کرد که از میانه راه دستش 

را برد سمت پیشانی اش و الکی آن را 

«کاش اون روزی که اولین شعرم  خاراند؛

رو گفتم و بابام بابتش با کمربند، کبودم 

کرد، بهش می گفتم دمت گرم؛ بیشتر 

بزن! محکم تر!... کاغذش رو زیر فرش 

قایم کرده بودم. نشسته بودیم سریال 

دیدیم که یه مارمولک  اوشین رو می 

پناهنده شد زیر فرش. بابام بلند شد 

و فرش رو زد بالا و ریق رحمت رو داد 

دست مارمولکه. بعد رفت سراغ کاغذ 

شعر. توی خونه مون فقط من و بابام سواد 

داشتیم. بابام هم در این حد که اسم و 

قیمت میوه های مغازه رو بنویسه 

روی مقوا؛ اونم دست وپاشکسته.

مامانم اولش فکر کرد کاغذه کار 

عمه هامه و طلسممون کرده اند 

ولی بابام فهمید که دستخط منه.

سعی کرد بخونه ولی فقط یکی 

دوتا کلمه اش رو خوب و دقیق 

فهمید. عشق و شراب! همین دوتا 

کافی بود تا یه کتک سیر بخورم.

از اون روز دیگه توی دلم شعر 

می گفتم و حفظ می کردم. الان بالای 

۵هزار بیت حفظم. می دونم فکر می کنی 

دارم دروغ می گم ولی مهم نیست!» دکتر 

«نه من همچین  لبخند آرام و مهربانی زد؛

فکری نمی کنم؛ چرا می گی کاش بابات 

دوباره تو رو کتک می زد؟» اردشیر گفت 

«گفتم دوباره؟ خب اشتباه کردم! کاش 

هزاربار دیگه هم کتکم می زد. کاش هر 

روز کتکم می زد. کاش همین الان هم از 

قبر درمیومد و کتکم می زد! مازوخیسم 

ندارم ها ولی می دونی چیه؟» دکتر 

گفت «چیه؟» اردشیر دوبــاره نفس 

«اگه نرفته بودم سراغ  عمیقی کشید؛

شعر و شاعری، الان مثل شوهرخواهرم 

یه چاپخونه اسکناس داشتم. خوش به 

حال تو و امثال تو که جان را به مال 

فروختید؛ من، خیر سرم الان نه مال 

دارم نه جان! همون شراب، صدالبته 

روحانی و عشق، حتی آسمونی اش رو 

هم ندارم! حتی روی کاغذ؛ شعرم هم 

خشکیده!» دکتر گفت «خب؟» اردشیر پا 

روی پا انداخت؛«کاش بابام هر روز کتکم 

می زد که پام قلم می شد نمی رفتم پی 

شعر و شاعری؛ عوضش من هم الان یه 

قلک گوشتی بودم مثل...» دکتر لبخند 

زد «من؟» اردشیر گفت «بگذریم! حالا 

» دکتر بلند شد  ها چیه؟ ین کتاب  ا

د  ها را دودستی دا ز کتاب  و یکی ا

های  «این مجموعه کتک  به اردشیر؛

نخورده منه!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

چرخیدن با ماهی قرمزهای خانه بتول خانم

لی  ید حوا یــک صبح زود شا

روزهـــای آخــر شهریور یا اول 

ای سفید    نفر ملحفه ، یک  مهر

ه  محله کشید ــل  ــپُ تَ ی  رو را 

است، ملحفه ای از فراموشی و 

خاموشی. پایان تَپُل محله در 

تاریخ شخصی من، از آن ملحفه 

سفید آویزان روی بند حوضخانه 

خانه بتول خانم شروع شد.

خانه تودرتوی بتول خانم در یکی 

از کوچه های تَپُل محله بود. خانه ای که در 

چوبی داشت و روی درش دو کوبه داشت.

کوبه های چکشی و حلقه ای که بعدها 

فهمیدم مردانه و زنانه است. خانه بتول 

خانم شاید قدیمی ترین خانه ای باشد 

که من در آن مهمانی رفته ام، چای و 

شیرینی خورده ام و در روضه زنانه کاسه 

قند را میان زنانی با چشم های خیس و 

صورت های سرخ از اشک چرخانده ام.

خانه بتول خانم پنجره هایش چوبی بود و 

به معنای دقیق کلمه حوضخانه داشت،

زیرزمینی کوچک با حوضی طبقاتی که 

ماهی قرمزها در آن می چرخیدند بدون 

آنکه بدانند، بالأخره روزی خانه بتول 

خانم و آقا عبدا... خراب خواهد شد،

حوضشان خراب خواهد شد و از محله 

هم تنها نامی باقی خواهد ماند در میان 

خاطرات آدم هایی که روز به روز کمتر 

می شوند.

بارها به خانه بتول خانم رفته بودم، اما 

تنها دو خاطره و تصویر با معماری خانه 

کنار هم قرار گرفته است.

یک بار عید نوروز بود و یک بار بعد از 

مرگ آقا عبدا... آقا عبدا... مرض قند 

داشت و من هنوز بچه بودم و هنوز 

. تَپُل محله کامل خــراب نشده بود

اش به  نم در چــوبــی  نه بتول خا خا

راهرویی باز می شد که سمت راست 

ها و هال می رسید و اگر  آن به اتاق 

راهرو را تا آخر می رفتی می توانستی 

به حیاط برسی. از حیاط هم راهی 

برای رسیدن به اتاق ها بود. اتاق هایی 

که عیدهای زیادی برای عیددیدنی 

آنجا نشستم، آجیل و شیرینی نارگیلی 

خوردم و بعد از بوسه ای آبدار بر لپم 

عیدی را گرفتم و با دقت و احترام 

کفش های نو را پوشیدم و آرام 

قدم برداشتم تا خاک خانه هایی 

که آن حوالی خراب شده بودند،

روی لباس های عید ننشیند.

جذاب ترین جای آن خانه برای 

نه بــود، جایی که  من حوضخا

قرمزها داشتند طوری  ماهی 

می چرخیدند که انگار جهانشان 

قرار نیست هیچ گاه تمام شود،

جایی به  ر نیست جهانشان هیچ  قرا

گند کشیده شود. قرار نیست هیچ گاه 

نوسازی آب حوضشان را گل آلود کند.

امــا روزی روی جهان کوچک من و 

ماهی ها با مرگ آقاعبدا... ملحفه ای 

سفید کشیده شد. ملحفه ای که روی 

بند حوضخانه آویزان بود و در آن روز 

نماد آن خانه تودرتو شد، نمادی که 

ام و تصاویر شاد و  افتاد روی حافظه 

خاطرات خوش آن خانه را پاک کرد.

روزی که آقاعبدا... مرد، می خواستم 

در دست وپای بزرگ ترها که از مراسم 

خاک سپاری برگشته بودند، نباشم.

می خواستم سراغ ماهی قرمزها بروم،

چرخیدنشان را تماشا کنم، غرق شوم 

در قرمزی موج برداشته باله هایشان،

می خواستم اشک های بتول خانم را 

نبینم، می خواستم مرگ را باور نکنم.

تا پایم را در حوضخانه گذاشتم، روی بند 

رختی که بالای حوض وصل بود، چند 

ملحفه سفید آویزان بود، من ترسیده 

ها کفن  ــودم، فکر کــردم آن پارچه  ب

آقاعبدا... است که روی بند جامانده 

است و فرار کردم و برگشتم میان گریه 

و اشک ها.

آن ملحفه ها سایه انداخت روی جهان 

ماهی ها، خاطرات من را پوشانده است.

آن ملحفه سفید پایان آن خانه بود و چند 

سال بعد از خراب شدن خانه بود که بتول 

خانم سرطان گرفت. چند سال بعدترش 

دیگر اینجا نفس نکشید، مثل آقاعبدا...،

مثل ماهی قرمزهای حوضش، مثل تَپُل 

محله، مثل آن ملحفه های سفید روی بند 

که شاید روز تخریب خانه هم فراموش 

کرده باشند، جمعشان کنند.
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یادداشت

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

رجایی و باهنر؛ نمادهای
مدیریت انقلاب اسلامی

رجایی یک شخص نیست، حتی اگر او را در 

عظمت رئیس جمهور شهید محمدعلی رجایی 

صاحب عنوانی جاودانه بدانیم. او شخصیتی 

کمال یافته است که نماد تغییر رویکرد حاکمیت 

برای خدمت به محروم ترین قشر جامعه شد؛

قشری که پیش از انقلاب اسلامی به هیچ گرفته 

می شد و چشمی زحمت دیدن آنان را به خود 

نمی داد. رجایی اما آنان را دید، صاحب حق 

شناخت و به تکریمشان طرحی در انداخت 

نام خود او شناسه خدمت جمهوری  که به 

«طرح شهید رجایی» اسلامی به مردم شد.

چتری شد که مردم محروم را زیر سایه کرامت 

خود گرفت. سالمندان روستایی و عشایری 

که عمرشان را برای تولید ملی و رونق کشور 

می گذاشتند، بی بهره از پوشش هر بیمه ای،

بی حق بازنشستگی در سال های آخر عمر،

خاک نشین می شدند. چون دستشان را توان کار 

نبود برای لقمه نان، نگاهشان به لطف فرزندان 

بود. نگاه پرکرامت رجایی اما طرحی شد که آنان 

را دست بگیرد و سفره شان را گرمایی ببخشد که 

نیازمند آتش روشن کردن دیگران نباشد. از آن 

زمان چهار دهه می گذرد و مردم پرتلاش روستا و 

عشایر غیرتمند، با امید به حمایت نظام، روزگار 

را باکرامت می گذرانند و به روح مردی درود 

می فرستند که آنان را به حرمت دید و با کرامت 

در شمار صاحبان حقوق نشاند. شهید رجایی و 

همراه و هم اندیشش، شهید باهنر که در جایگاه 

نخست وزیر، کابینه او را کامل و راهبری می کرد،

در نگاهی واحد به کرامت مردم توجه می کردند.

کسی را بی جهت بالا نمی نشاندند تا افرادی 

که حقشان بالانشینی است، به اجبار فرودست 

بنشینند. آن ها به عدالت باور عملی داشتند.

دانستند و  تربیت را یک بایستگی کلان می 

بر پرورش نسل نو تأکید می کردند. نهاد امور 

تربیتی، یادگار این نگاه فراآموزشی است که به 

تربیت نسلی توانمند و مؤمن توجه ویژه دارد.

توان مدیرانی  در این هندسه است که می 

برای فرداهای کشور پرورید که در کنار دانش،

تعهد هم داشته باشند؛ چه اینکه دانش بدون 

تعهد انگیزه ای برای خدمت ایجاد نمی کند و 

از دست تعهد بدون دانش هم کاری ساخته 

نیست. رجایی و باهنر، تخصص و تعهد را باهم 

می خواستند و برای تعالی افراد در هر دو ساحت 

تلاش می کردند...

معاون استاندار خرسان رضوی خواستار شد

اختصاص بودجه ملی برای مشهد

براساس آمار نهادهای مختلف، سالانه 

بیش از ۳۰میلیون زائر به شهر مشهد 

سفر می کنند. اگر هم به سیاست های 

دولت نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که 

برنامه ریزی برای مشهد به صورتی است 

که در سال های آینده به تعداد زائران 

افــزوده خواهد شد. یکی از ملزومات 

رسانی شایسته به  پذیرایی و خدمت 

این تعداد زائــر حــضرت رضــا(ع)، نگاه 

خاص و ویژه بودجه ای به مشهد است 

که تاکنون به صورت صحیح به آن توجه 

نشده است. مسئولان شهری و استانی 

هم همیشه دغدغه ویژه دیدن مشهد 

در بودجه را داشته اند. به تازگی هم چه 

مسئولان شهری و چه استانی از دولت 

خواسته اند که بودجه ای ملی برای مشهد 

زمینه، معاون  در نظر بگیرند. دراین 

سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استاندار 

خراسان رضوی در گفت وگویی خبری به 

حضور میلیونی زائران در مشهد اشاره کرد 

و گفت: این حضور، پیامدهای اقتصادی 

و اجتماعی در استان ایجاد می کند که 

نیازمند نگاه ویژه دولت به مشهد هستیم.

این کلان شهر باید از برخی بودجه ها و 

امتیازهای ملی برخوردار شود تا بخش 

عمده مشکلات حوزه زائران در زمینه 

پذیرایی و اسکان رفع شود.

به گزارش ایرنا، سیدهادی طباطبایی 

در بخش دیگری از این گفت وگو افزود:

در هفته دولت امسال هزارو۲۴۲ پروژه 

در ۳۳شهرستان استان به بهره برداری 

می رسد یا کلنگ زنی می شود که از این 

ــروژه با ۱۹هــزار میلیارد  ۹۳۴پ تعداد،

تومان اعتبار افتتاح و عملیات اجرایی 

۳۰۸پروژه نیز با پیش بینی اعتبار ۸۴هزار 

میلیارد تومان آغاز می شود. وی درباره 

آخرین وضعیت مقابله با موادمخدر و 

اعتیاد در مشهد و استان گفت: مبارزه،

ــان و توانمندسازی  ، درم پیشگیری

چهار اقدام در این حوزه است که کشف 

سالانه ۳۳تن موادمخدر و روان گردان،

دستگیری بیش از ۲۰هزار قاچاقچی 

ریــزودرشــت و فروشنده موادمخدر و 

انهدام ۷۵باند بــزرگ توزیع و حمل 

موادمخدر حاکی از موفقیت استان در 

حوزه مبارزه است. طباطبایی ادامه داد:

در اجرای موضوع پیشگیری در مدارس 

و دانشگاه ها و مراکز هدف، برنامه هایی 

با مجموع اعتبار ۱۴میلیارد ریال اجرا 

شده است و سازمان های مردم نهاد نیز 

به صورت فعال به کمک آمده اند.

جمع آوری ۶هزار معتاد متجاهر
منیتی و اجتماعی  ا   ، معاون سیاسی

استاندار خراسان رضوی با اشــاره به 

برپایی ده ها کارگاه آموزشی حضوری 

و مجازی ویژه پیشگیری از اعتیاد برای 

بانوان و اقشار مختلف در محلات حاشیه 

شهر، گفت: جمع آوری و درمان معتادان 

متجاهر مورد توجه دولت بوده است. در 

استان نیز در این راستا ظرفیت نگهداری 

این معتادان از ۲هزارو۵۰۰ نفر به ۶هزار 

نفر افزایش یافته است. به دنبال افزایش 

ــرای جــمــع آوری همه  ایــن ظرفیت، ب

معتادان متجاهر هستیم . طباطبایی 

درباره کشفیات و مقابله با قاچاق کالا و 

ارز در استان نیز گفت: علاوه بر ایجاد و 

راه اندازی سامانه های کنترلی و نظارتی 

در بخش تولید، واردات کالا و حمل ونقل 

و عرضه، کالاهای وارداتی و تولیدی را نیز 

شناسه دار کرده ایم تا نظارت دراین زمینه 

به همه سطوح تسری یابد و با هرگونه 

قاچاق کالا مقابله شود.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای  خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

کشاورزی | خرید حمایتی بره و گوساله نر 
در خراسان رضوی از ۲۵تیر آغاز شده، اما 
وضعیت خرید حمایتی سنگی پیش پای 

دامداران شده است.

مشهد | هفته دولت فرصتی برای بررسی 
تحقق وعــده هــای دولتمردان برای 
ملت است. دراین بین، ضرورت بررسی 
وعده های دولت و مصوبات آن برای مشهد 

نیز اهمیت فراوانی دارد.

اربعین | رئیس پلیس امنیت و اطلاعات 
خراسان رضوی اظهار کرد: برای تسریع در 
رسیدگی به صدور گذرنامه  زائران اربعین،
نیروی انسانی را چهاربرابر کردیم و هیچ 

مشکلی نداریم.

ی  ر ها حمل ونقل | بلیت فروشی قطا
مسافری در همه وبگاه های اینترنتی مجاز 
از ساعت۱۴ شنبه ۵شهریور آغاز شده است.

مصائب دامداران در صف طولانی خرید حمایتی دام

نگاهی به رویکرد دولت های ایران به مشهد

علت تأخیر در صدور گذرنامه چه بود؟

علت تأخیر در آغاز پیش فروش بلیت قطار

مصائب دامداران در صف طولانی خرید حمایتی دام

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

۱۴۰۱/۳/۲۳

۷۵۰  متر

هم زمان با هفته دولت

۲۴۰۰متر

۵۰۰۰مترمکعب
۱۱۰۰ متر

۲۶۰۰  تن

 شهرک شهید رجایی

۲۵  متر

۷۰۰ میلیون � ۱۸میلیارد و

زمان آغاز ساخت بولوار

طول بولوار

زمان افتتاح

جدول گذاری

حجم  خاک برداری

موقعیت جغرافیایی

عرض بولوار ( سواره رو و آیلند)  

اعتبار قرارداد برای مجموع پروژه

بولوار بصیرت در یک نگاه

اجرای کانیوو(آب رو)

آسفالت اجرا شده   

ساخت این بولوار در حاشیه شهر مشهد با همکاری 
شهرداری منطقه ۶ و سازمان عمران شهرداری مشهد عملیاتی شده  است

۵۰۰۰

۱۸

اجرای کانیوو(آب رو)اجرای کانیوو(آب رو)

نیروی انسانی را چهاربرابر کردیم و هیچ 
مشکلی نداریم.
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آب رسانی به روستاهای خراسان جنوبی
آب رسانی به ۴۰۱ روستای خراسان جنوبی به دلیل خشک سالی سال هاست که 

انجام می شود. این روزها نیز عملیات آبرسانی به روستاهای بدون تأسیسات 
آبرسانی در قالب طرح های محرومیت زدایی از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)

در دست اجرا ست.
عکس: رها صالحی مقدم | ایسنا

عکس روز

۲شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۷
۱۴۴۴ صفــر   ۰۱
۳۷۴۷ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۷
۱۴۴۴ صفــر   ۰۱
۳۷۴۷ شـــــماره 

چی نگرانت می کنه؟

تیمی از پژوهشگران دانشگاه 

بینگهمتون، در مطالعات جدید 

خود دریافتند افراد در روزهای 

تعطیل و آخر هفته ها استرس 

کمتری را تجربه می کنند. به 

میان مردم رفتیم تا ببینیم آن ها 

چه زمانی استرسشان زیاد است 

و چه زمانی کم؟!

ــه مــســئــولان   مــوقــعــی ک

می گویند نگران فلان چیز نباشید، استرس 

می گیرم.

 من استرس های مختلف و زیادی داشتم 

که خوشبختانه پیش یک روان پزشک رفتم و 

تمامشان از بین رفتند. فقط استرس دارم که 

بگوید چرا هزینه ویزیت را هنوز کارت به کارت 

نکردی!

من هر وقت به خواستگاری می رفتم دچار 

استرس می شدم که نکند از آن شیرینی که 

همراه با گل به خانه دختر مورد نظر بردیم برای 

خودمان نیاورند!

مــن وقتــی خانــه خالــی اســت و می خواهــم 

کار ناشایســتی بکنــم، ناگهــان اســترس وجودم 

را فــرا می گیــرد چــون می ترســم در هــمان حیــن 

دربــاز شــود و بقیــه اعضــای خانــواده مــن را در 

حالــی کــه دارم بــا پارچ آب می خورم ببینند.

هر وقت معلمم من را نه با نام خانوادگی 

تنها، بلکه به صورت کامل با اسم و فامیل صدا 

بزند استرس سراغم می آید.

موقع خرید کفش همیشه نگرانم که از همان 

روز اول پایم را اذیت کند، خوشبختانه پدرم این 

مشکل را حل کرد و گفت از روز دوم بپوش.

من یک گرافیستم که همیشه موقع دریافت 

آید و همیشه به  سفارش استرس سراغم می 

حال طراح پرچم ژاپن غبطه می خورم که وقتی 

بهش گفتند پرچم کشور را طراحی کن یک دایره 

قرمز کشید و گفت این هم پرچم!

 من شب عروسی خودم خیلی استرس 

داشتم که نکند به جای نوشابه مشکی به من 

نوشابه زرد برسد.

 موقعی که خانمم با من قهر می کند دچار 

استرس می شوم چون نمی دانم دقیقا متوجه 

کدام کارم شده است.

 موقعی که پول بدون گوشه می خواهم به 

راننده تاکسی بدهم استرس می گیرم.

 روز کنکور استرس زیادی داشتم مخصوصا 

آنجا که یک نفر به مراقب ها گفت: آب میوه ها 

کمتر از تعداد حاضران در جلسه است.

 منم روز کنکور استرس داشتم نکند نفر آخر 

بشوم و به عنوان نفر آخر بیایند با من مصاحبه 

کنند و آشنایان من را حتی با قیافه شطرنجی 

شناسایی کنند.

شوخی
بی شوخی

گنبد فیروزه ای «ثوره العشرین»
یادی از علامه سید محمدباقر حکیم که در چنین روزی به شهادت رسید

ثوره العشرین نجف، میدان بزرگی است.

تقاطعی که در انتهای یک سمتش حرم 

امیرالمومنین(ع) پیداست و سمت دیگرش 

یک گنبد فیروزه ای به چشم می خورد.

آنجا مزار مجتهدی است که عراقی ها او 

را «شهید محراب» می خوانند. همه چیز 

در اول رجب ۱۳۸۲ خورشیدی اتفاق 

افتاد. ظهر جمعه ای بود که بساط نقل و 

دهین اعلای نجفی داغ بود. هفتم شهریور 

آن سال، مقارن شده بود با ولادت امام 

محمدباقر(ع). بیشتر از جمعه های معمول، مردم آمده بودند 

نماز را در حرم بخوانند. پس از پایان مراسم، دسته های 

نمازگزار هر کدام از یک خروجی بیرون آمدند و پس از 

آن دیگر کسی چیز زیادی به یاد ندارد جز همان تفاسیر 

پراکنده از لحظه انفجار اتومبیل های انتحاری. صدای 

. دقایقی بعد  مهیب، فریاد، بوی خون و غبار خاکستر...

«علامه سیدمحمدباقر  تیتر یک اخبار خاورمیانه این بود:

حکیم امروز پس از نماز جمعه، هم زمان با خروج از حرم 

ترور شد. در این حادثه دست کم صدها تن زخمی و 

نزدیک به ۸۵نفر کشته شدند.»

خبر به گوش رهبر ایران رسید. تقویم های 

ــرای سه روز میزبان عزای  یرانی ب ا

عمومی بودند و در عــراق بر روی 

صفحه اولین روز از ماه رجب نوشته 

شد:«روز شهید»این فقدان برای جامعه 
(ره) عراق، چیزی شبیه به رحلت امام 

بود در میان ایرانی ها. تخصصی شدن 

مرجعیت دینی در اداره حکومت، همان 

تفکری بود که سال ها پیش حضرت 

امام(ره) در ایران به آن قائل بود.

سیدمحمدباقر حکیم هم 

بارها به نقل از محمدباقر 

صدر گفته بود: در امام 

خمینی (ره) ذوب شوید همچنان که او در اسلام ذوب شده 

است. اصلا صهیونست ها که مسئولیت این ترور را بر عهده 

گرفتند، از روی کارآمدن یک خمینی دیگر در منطقه بیم 

داشتند که به سرعت اقدام به حذف این مهره مردمی و 

عدالت خواه کردند. بعدها عامل ترور در مصاحبه ای اقرار 

کرده بود برای ۲هزارو۵۰۰ دلار این جنایت را رقم زده است.

سیدمحمدباقر حکیم، که در ۲۶سالگی برخلاف عرف 

جامعه روحانیون، پیش از میان سالی به درجه اجتهاد 

رسیده بود، بی شک یک روحانی بی قرار بود که فراتر از 

امور معمول دینی، فعالیت های سیاسی اش را در مبارزه 

با کمونیست پیش برد. تا آنجا که سپاه بدر را با ۳هزار 

سرباز تشکیل داد. سربازانی که همگی عراقی های 

مهاجر به ایران بودند و در جنگ ایران و عراق در 

ایرانیان علیه نیروهای بعثی جنگیدند. جبهه 

رژیم بعث عراق که با ورود آمریکایی ها سرنگون شد،

او نیز به عراق برگشت. حالا خیلی چیزها تغییر کرده 

بود. شاید سید محمدباقر در آخرین مرتبه ورود به خاک 

وطنش، در اتومبیلی به مقصد نجف، تمام مسیر را به 

واقعه انتفاضه شعبانیه فکر می کرد. به لحظاتی که میان 

مردم رفت و به آنان دل گرمی داد. شاید فکر می کرد به

«یدا... فوق ایدیهم» که بر روی علم های سبزرنگ 

در باد تکان می خورد.

آن وقت در حالی که تسبیح یمانی اش را توی 

دست می چرخاند امیدوارانه به کتابخانه ای 

الرسول  فکر می کرد که بنا داشت در شارع 

ای که بعدها در حریم    نه بخا بنا کند. کتا

آرامگاهش ساخته شد. این بار اگر در ایام 

اربعین به نجف اشرف مشرف شدید، نیم نگاهی 

به آن گنبد فیروزه ای در میدان ثوره العشرین 

بیندازید. آنجا مردی آرام گرفته که 

روزی یکی از رویاهایش، امنیت 

نه شقا ر مسیر عا ی د د و آزا

 مشایه بود.

اول 
شخص

انگور هرات

چند روز قبل که بــرای گفت و گو با 

سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان 

در مشهد به دفتر او رفته بودم، حرف 

از انگور هرات و مزه شگفت انگیزش به 

میان آمد، آقای جابر انصار قول داد که 

می سپارند تا از هرات برای بچه های 

روزنامه انگور بیاورد. امــروز صبح از 

خواب که بیدار شدم، آقای حسینی 

از دفتر آقای سرکنسول پیام داده بود 

که انگورها رسیده و قرار بر این شد که 

انگورها را بفرستد روزنامه. وقتی داشتم 

جعبه حاوی انگورهای بی نظیر هرات را با خودم می بردم 

بالا به سرنوشت عجیبشان فکر کردم. اینکه معلوم نیست 

از کدام تاکستان در کجای هرات با دستان چه کسی 

چیده شده و در راه رسیدن به مشهد چه چیزهایی دیده  

تا روزی همکارانم در شهرآرا شود. هرات علاوه بر اینکه 

آثار باستانی زیادی از دوره هــای مختلف تاریخی در 

۷۰مدل انگور دارد و هرسال در  خود جای داده است.

روزهای اواسط مرداد جشنواره انگور در این شهر برگزار 

می شود. امسال کشاورزان هراتی بیش از ۱۵۰هزار تن 

انگور از تاکستان های این ولایت برداشت کردند و این 

افزایش ۲۰درصدی در محصول انگور هرات را نشان 

می دهد. هرات علاوه بر انگور، عسل و انجیر زیادی 

هم دارد و در جشنواره امسال کشاورزان از شهر زنده 

جان این ولایت انجیرهای دسترنج خود را هم به نمایش

 گذاشته بودند. انجیر هرات آن قدر در افغانستان شهرت 

دارد که یکی از شاعران افغانستانی غزل خود را با این بیت 

آغاز کرده است: انجیر زنده جانِ منی بیشتر بخند/ تو جانِ 

من هراتِ منی بیشتر بخند. شهروندان مشهدی به دلیل 

نزدیکی مشهد به هرات این فرصت را دارند تا در محله 

گلشهر مویز هرات، کشمش غزنی، چلغوزه ننگرهار و دیگر 

خشکبار معروف افغانستانی را از مغازه های آنجا تهیه کنند.

جالب است بدانید که خشکبار دومین محصول صادراتی

 افغانستان است.

  خراسان رضوی رکورد دار بیشترین زلزله کشور در مرداد امسال است
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 عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در 

نماز بکردی.صاحب دلی شنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار 

از این فاضل تر بودی.

تا در او نور معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار 

که پری از طعام تا بینی تهی از حکمتی به علت آن 

گلستان سعدی/ باب دوم در اخلاق درویشان/ حکایت شماره ۲۲
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خبر به گوش رهبر ایران رسید. تقویم های 

ــرای سه روز میزبان عزای  یرانی ب ا

عمومی بودند و در عــراق بر روی 

صفحه اولین روز از ماه رجب نوشته 

روز شهید»این فقدان برای جامعه 
(ره) عراق، چیزی شبیه به رحلت امام 

بود در میان ایرانی ها. تخصصی شدن 

مرجعیت دینی در اداره حکومت، همان 

تفکری بود که سال ها پیش حضرت 

(ره) در ایران به آن قائل بود.

سیدمحمدباقر حکیم هم 

بارها به نقل از محمدباقر 

صدر گفته بود: در امام 

«یدا... فوق ایدیهم» که بر روی علم های سبزرنگ  که بر روی علم های سبزرنگ 

در باد تکان می خورد.

آن وقت در حالی که تسبیح یمانی اش را توی آن وقت در حالی که تسبیح یمانی اش را توی 

دست می چرخاند امیدوارانه به کتابخانه ای دست می چرخاند امیدوارانه به کتابخانه ای 

الرسول  الرسول فکر می کرد که بنا داشت در شارع  فکر می کرد که بنا داشت در شارع 

ای که بعدها در حریم    نه بخا ای که بعدها در حریم  کتا   نه بخا بنا کند. کتا

آرامگاهش ساخته شد. این بار اگر در ایام  این بار اگر در ایام 

اربعین به نجف اشرف مشرف شدید، نیم نگاهی  نیم نگاهی 

به آن گنبد فیروزه ای در میدان ثوره العشرین به آن گنبد فیروزه ای در میدان ثوره العشرین 

بیندازید. آنجا مردی آرام گرفته که  آنجا مردی آرام گرفته که 

روزی یکی از رویاهایش، امنیت  امنیت 

نه شقا ر مسیر عا ی د د و آزا

 مشایه بود.
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